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چرا به هنر در زندگی 
روزمره نیاز داریم؟

در دنیایی پر از هرج  و مرج و ســروصدا، 
هنر به عنــوان مأمنــی از آرامــش و الهام 
اســت. هنر یــک زبــان جهانی اســت که 
با عبــور از مرزها، مســتقیم بــر روی روح 
انســان تأثیر می گــذارد. در جامعه مدرن، 
هنر نقش مهمی در شــکل دادن به آگاهی 
جمعی ما و پرورش یــک اجتماع و ارتباط 
فراگیرتریــن  از  یکــی  دارد.  برقرار کــردن 
جنبه های هنر، توانایــی آن در تولید، ترویج 
یک بیان شخصی و پرورش خلاقیت است. 
هنرمنــدان از طریــق رســانه های مختلف 
موسیقی  مجسمه ســازی،  نقاشــی،  مانند 
و ادبیــات می تواننــد افکار، احساســات و 
تجربیات خــود را به گونه ای منتقل کنند که 
شــاید کلمات قادر به انجامش نباشند. این 
شــکل از خودبیانگری نه تنها به هنرمندان 
اجازه می دهد تــا درونی ترین افکار خود را 
کشــف کنند، بلکه بینندگان را نیز تشــویق 
می کند تا در احساســات و دیدگاه های خود 
بازنگــری کنند. علاوه بر این، مواجهه با هنر 
به همه ما کمــک می کند تــا توانایی های 
فــردی و بین فــردی لازم ماننــد همدلی، 
تفکــر انتقادی و حــل مســئله را پرورش 
دهیم. در این تجربه همزیســتی مشــترک 
فرایند خلاقیت، یاد می گیریم از دیدگاه های 
مختلف قدردانی کنیم و کمی از قالب های 
از پیش تعریف شــده و چارچوب ها فاصله 
بگیریم و عمیق تر فکر کنیم. این مهم نه تنها 
توانایی های شناختی ما را افزایش می دهد، 
بلکه حس درک و همدلی بیشتر را نسبت به 
عقاید و تفاوت های دیگران تقویت می کند. 
هنر همچنین زمینه تاریخی را برای ما فراهم 
می کند تا از دریچه ای متفاوت به فرهنگ ها، 
ســنت ها و دوره های تاریخی نگاه کنیم. از 
طریق مطالعه تاریــخ هنر، درک عمیق تری 
از پیچیدگی های وجود انســان و روندی که 
هنــر بر هنجار هــا و ارزش هــای اجتماعی 
تأثیر گذاشــته است به دست می آوریم. این 
دیدگاه تاریخی بــه ما این امکان را می دهد 
که جایــگاه خود را در جهــان و تأثیری که 
هنر در شــکل دادن به هویت ما دارد، بهتر 
درک کنیم. علاوه بر ایــن، هنر با به چالش 
کشیدن عقاید از پیش تعیین شده و به وجود 
آوردن امکان گفت وگــو درباره موضوعات 
مهــم، منجر به بحث های فرهنگی ســالم 
و متفکرانــه می شــود. هنر چــه از طریق 
نقاشی های دغدغه برانگیز، پرفورمنس های 
بحث برانگیز  یا اینستالیشن های تأمل برانگیز 
باشــد، قادر به جابه جا کردن مرز ها ســت و 
باب مباحث عمیــق و چالش برانگیز را باز 
می کند. با درگیر شدن با اثر هنری که ما را به 
چالش می کشد، مجبور می شویم با حقایق 
ناراحت کننده روبه رو شــویم و دیدگاه های 
خود را نســبت بــه دنیــای اطراف مان به 
چالش بکشــیم. علاوه بر ایــن، هنر نقش 
حیاتی در ایجاد فضایی برای تجمع به عنوان 
یک جامعه همفکــر و در عین حال متفاوت 
ایفا می کنــد. موزه هــا، گالری هــا، تئاتر ها 
و ســالن های کنســرت به عنــوان فضا های 
مشــترکی عمل می کننــد کــه در آن افراد 
می توانند برای تجلیل از زیبایی، شریک شدن 
تجربیات و شرکت در گفت وگو های عمیق، 
گرد هم جمع شوند. این فضا ها نه تنها حس 
تعلق و ارتباط را تقویت می کنند  بلکه مردم 
را بــه همــکاری و همیاری بیــن گروه های 
مختلف تشــویق می کنند. در نهایت، دنیای 
هنر بــا مواجه کردن مداوم مــا با خلاقیت، 
الهام و شگفتی زندگی را زیباتر می کند. خواه 
یک نقاشــی حیرت انگیز باشد که می تواند 
نفــس مــا را بنــد آورد، خواه یــک قطعه 
موسیقی پرشور که چشم ما را  تر کند یا یک 
پرفورمنس گیرا که ما را به تفکر  وادارد. هنر 
این قــدرت را دارد که روحیه ما را تقویت و 
روح ما را تغذیــه کند. در جهانی که اغلب 
احساس خشم و نابخشودنی بودن می کنیم، 
هنر به عنوان یادآور زیبایی و جادویی است 

که ما را مسحور می کند.
در پایان، هنر فقــط یک تجمل یا نوعی 
ســرگرمی نیســت؛ این یک بخش اساسی 
از آنچــه ما را تبدیل به یک انســان می کند، 
اســت. خود ابــرازی و خلاقیــت را ترویج 
می کند، بــه ما کمک می کنــد مهارت های 
ظریــف و مهــم را توســعه دهیــم، زمینه 
تاریخــی را فراهم می کند، بــه بحث های 
فرهنگی منجر می شــود، به ما مکانی برای 
جمع  شــدن به عنوان یــک جامعه می دهد 
و زندگی را زیباتر می کنــد. همان طور که ما 
در پیچیدگی هــای زندگی مدرن پیشــرفت 
می کنیــم، بیایید قــدرت دگرگون کننده هنر 
و تأثیر عمیق آن بر شــکل دادن به جهان را 

فراموش نکنیم.

جسارت حقیقی

جمعه گذشــته نمایشــگاهی از آثار اســتاد «ابراهیــم حقیقی» در 
نگارخانه اعتماد برگزار شد که همچنان برای بازدید علاقه مندان آثار 
او برپاســت و فرصــت دیدن هنوز از دســت نرفته اســت. ابراهیم حقیقی 
احتیاج به معرفی برای دوستداران هنرهای تجسمی ندارد و فقط برای ثبت 
کامل تر این یادداشت است که گذرا به نکاتی اشاره می کنم و در ادامه آن به 

اصل موضوع وارد می شوم.
حقیقی متولد ۱۳ مهرماه ۱۳۲۸ در تهران اســت. او در دانشــکده هنرهای 
زیبای دانشــگاه تهران معماری خوانده و کارشناســی ارشدش را از همین 
دانشــگاه دریافت کــرده و در ادامه به حرفه گرافیــک روی آورده و یکی از 
مؤثرترین و معتبرترین طراحان و اســتادان گرافیک ایران در بیش از نیم قرن 
اخیر بوده اســت. او همچنین نقش بی بدیلی در تأســیس «انجمن صنفی 
طراحان گرافیک ایران» داشــته و همان طور که پیش ازاین در یادداشت های 
متعددی با ذکر جزئیات نوشته ام، اگر استاد حقیقی نبود، قطعا امروز چیزی 
بــه نام انجمن صنفی برای حرفه گرافیک نداشــتیم و ایجاد این تشــکل، با 
ســاختاری دیگر و در مســیری دیگر پیش می رفت و نهایتا به محفلی مانند 
خانه کاریکاتور می انجامید و به دور از یک تشکیلات دموکراتیک و انتخابی، 
امروز در بهترین حالت، خانه گرافیک داشــتیم با سرانجامی مانند همان که 

امروز خانه کاریکاتور دچار آن است.
از این اشــاره کوتاه به نقش ابراهیم حقیقی در تأســیس نهاد صنفی برای 
حرفــه گرافیک که بگذریم، لازم اســت از جایگاه او در هنرهای تجســمی 
سخن بگوییم. حقیقی عکاس هم هست، مستندساز هم هست، تیتراژ فیلم 
هم می ســازد و البته نقاش؛ و اینجا و بهانه این یادداشــت، حقیقی نقاش 
است. همان ابتدا گفتم که حقیقی معماری خوانده و این نگاه معمارانه را 
می توان در همه آثار او دید، در یک نوع ســاختارگرایی، طوری که انگار همه 
عناصر آثارش را با دقت و وســواس کنار هم نهاده اســت و به گمان من به 
همین دلیل اســت که با وجودی که مدت هاست مرز ۷۰ سالگی را پشت سر 
گذاشــته  ولی همچنان حتی بیشــتر از جوانان، توان ادامه کار و تجربه های 
جدید را دارد  و شــاید به دلیل همین نگاه ســاختاری، مانند یک دونده دوی 
اســتقامت که توانش را برای همه مسیر تقسیم کرده، همچنان کار می کند 
و هنــوز نه تنها کار می کنــد  بلکه جســت وجوگرایانه کار می کند و به دنبال 
مســیرهایی جدید برای بیان آن چیزهایی اســت که سال هاست ذهنش را 

مشغول خود کرده است.
نمایشگاه جدید ابراهیم حقیقی هم همین ویژگی را دارد و در ادامه همان 
دو  اســتقامت اســت و همان خصوصیت برنامه ریزی یک دونده استقامت 
و یک معمار متکی به نگاه ســاختارگرایانه را در خود دارد، نمایشــگاهی با 
عنــوان «خط نگاره های فرش ابراهیم حقیقی». وقتی به نمایشــگاه جدید 
او نــگاه می کنیم، درعین حــال که یک تجربه جدیــد را می بینیم، یک روند 
۳۵ساله را هم شاهدیم. تجربه های خط او قدیمی است. تجربه فرش هم 
برای او قدیمی اســت. قبلا نمایشــگاه تابلوهای خط او را که خوشنویسی 
نیســتند و به واقع، نگاه تجربه گرای یک طراح گرافیک به خط اســت، دیده 
بودیم. تجربه  گبه های او را هم نزدیک به دو دهه قبل مشاهده کرده ایم که 
با همراهی دوســت قدیمی اش امراالله فرهادی و به مدد زنان ایل قشقایی 
امکان پذیر شــده بود  و حالا این دو تجربه پیشین، در ۷۶سالگی حقیقی، به 
هم می رسند، ترکیب می شــوند و از دل آنها «فرش خط هایی» دلپذیر زاده 
می شــوند؛ تجربه ای جسورانه و چالش برانگیز. تجربه ای که قطعا مسیری 
جدید به روی آیندگان باز می کند و بحث برانگیز خواهد شــد؛ ولی حقیقی 
واهمه ای از گشــودن ایــن بحث ندارد و اتفاقا گویی بــرای بازکردن همین 
مســیر بحث و گفت وگوست که این بار آن دو تجربه پیشین را به هم پیوند 
داده اســت. تجربه گرایی کار ساده ای نیست، جســارت می خواهد و شاید 
کمی هــم دیوانگی. یک  جورهایی این را در خصوصیات جوانان می شــود 
دید  اما هرچه انســان بیشتر پا به سن می گذارد و محافظه کارتر می شود، از 
تجربه های جدید پرهیز می کند و بیشتر به تکرار خود می پردازد اما حقیقی 
در این نمایشــگاه هــر دو کار را با هم انجام داده اســت. هم مانند مردی 
جاافتاده که ســرد و گرم روزگار را چشــیده، آنچه را که قبلا انجام داده، از 
نــو تکرار می کند و از جهتی دیگر، با پیوند تجربه های پیشــین خود، اتفاقی 
جدید را سبب می شود. اگر او قبلا گبه را با حسی که یک طراح گرافیک دارد 
عرضه کرده و خط را نیز نه به عنوان یک خوشــنویس که مقید به قواعدی 
سخت اســت، که گویی مانند گرافیســتی جوان به بازی گرفته، حالا انگار 
فرش برایش یک پوســتر اســت و هنرمند فرش باف در نقش ماشین چاپ 
هایدلبرگ. برای همین اســت که می گویم گویــی حقیقی قصد به چالش  
کشــیدن ما را دارد، آن هــم در دوره ای که همه دیجیتال شــده ایم و حتی 
احســاس مان را به «ایموجی» تبدیل می کنیــم و همه چیز برای مان تبدیل 
به یک گوشــی شــده که تمام زندگی مان درون آن است  و درست و دقیقا 
در چنین فضایی، حقیقی انگار برمی گردد و به پشــت ســر نگاه می کند. به 
گذشته نقب می زند، جدید را از دل قدیم بیرون می کشد و هم رنگ جماعت 
نمی شــود و با چنگ و دندان در مقابل این هم رنگ شدن مقاومت می کند، 
به طوری که انگار می خواهد بگوید هنوز درون این انبان بسیار چیزها هست 
که اســتفاده نکرده ایم. که هنوز زمینه های بسیاری داریم که می توان از آن 
بهــره برد. تلاش حقیقی، تلاش برای فهمیدن خود اســت و برای همین از 
گبه به فرش می رســد و برای همین اســت که خط را تجربه می کند و این 
کار را نــه از روی ناآشــنایی با ابزارهای مدرن، که اتفاقا با تســلط کامل بر 
آنچه مدرنیســم می نامیم، انجام می دهد  و این جسارت می خواهد. من بر 
ایــن باورم که حقیقی بدون این ادعا که بگوید من اینجایی ام، به ما نشــان 
می دهد که اینجایی بودن به ادعاکردن نیست. اینجایی بودن و ایرانی بودن، 
در دوره ای که عرصه پر از مدعی است، به سادگی اتفاق نمی افتد و حقیقی 

نشان داده که جسارت چنین کاری را دارد.

نگاه

تجسمیتجسمی

فیلــم جدیــد ویم ونــدرس با نام آنســلم (۲۰۲۳) مســتندی 
ســه بعدی دربــاره زندگــی هنری آنســلم کیفــر (۱۹۴۵) هنرمند 
آلمانی تبار اســت که در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی مانند 
نقاشــی، مجسمه ســازی و چاپ، آثاری خلق کرده اســت. کیفر از 
هنرمندان بعد از جنگ جهانی دوم اســت و بیشتر آثارش در ارتباط 
بــا این حادثــه و تحت تأثیر آن شــکل گرفته  اند. آنچــه هنرمندان 
اکسپرسیونیسم در دوران حکومت نازیسم نمی توانستند خلق کنند، 
در کار نئواکسپرسیونیســت هایی چون او تبلــور یافت. کیفر با تأثیر 
از بازلیتس و جوزف بویز به هنرمندان نئواکسپرسیونیســت نزدیک 
شــد. این جریان «در سال های پس از جنگ جهانی دوم بسیار مورد 
اقبال رژیم کمونیســتی آلمان شــرقی قرار داشت و معمولا در حد 
شیوه رســمی هنر، پیوســته به هنرمندان تجویز می شد. علت این 
امر تا حدی به دشــمنی حکومت نازی با بنیان گذاران اولیه جنبش 
اکسپرسیونیســم آلمان در ســال های پیش از جنگ جهانی اول باز 
می گــردد. توجه دولت کمونیســتی به این جریــان نوعی تقابل با 
ســال ها نفرت نازی هــا از آن بود» (لوسی اســمیت،۱۳۸۰: ۲۲۷ و 
۲۲۸). اگرچه مایه های نوستالژیک در این سبک قابل مشاهده است 
اما همچنان جریانی آوانگارد به حساب می آید. «این گرایش از نظر 
منتقدان آمریکایی نوعی بازگشت به هنری است که چند نسل قبل 
درخشیده بود. ولی این نئواکسپرسیونیسم و اوضاع و احوالی که در 
آن ظهور کرد، شباهتی به هنر و محیط اجتماعی سال ۱۹۰۵ و بعد 
از آن ندارند. این ژانر هنری، بســط اصلاحگرانه سلف خود است و 
بنابراین کنشــی آوانگارد است که از لحاظ آوانگارد بودن، چیزی از 

کنش های دیگر کم ندارد» (لینتن، ۱۳۹۵: ۴۰۳).
فیلم نشان می دهد که رویکرد کیفر در آثارش با مسائل سیاسی 
و اجتماعی پیوند خورده اســت؛ او عمیقا وقایع جنگ جهانی دوم 
را مســئله اصلی آثارش قرار می دهد. این موضوع در نوع استفاده 
او از مــواد مختلف در آثارش پیداســت؛ کیفر اغلــب آثارش را با 

متریال های سخت نظیر آهن، آجر، سنگ و آتش ایجاد 
می کنــد به گونه ای کــه آتلیه های او کــه در فیلم نیز 
نمایش داده می شــود پر از کوره ها و آجرها، ابزارهای 
حرارتــی و پخش مــواد گداخته روی تابلو  هســتند. 
استفاده از این مواد به همراه شکل هایی که روی تابلو 
و چیدمان های او دیده می شود مانند لباس های کثیف 
و ســوخته ای که به لباس زندانیان آشویتس شباهت 
دارد، یــادآور صحنه هــای جنــگ اســت. «کتاب های 
تدوین شــده، باســمه های چوبی و تابلوهــای بزرگ، 
رســانه های بیانی او هســتند و او در این رســانه ها از 
مواد و فرایندهای مختلفی غیر از رنگ و کلاژ استفاده 
می کند که از ۱۹۸۱ به بعد، نی، شــن و ســرب و دیگر 
فلزات را شامل می شــوند و همیشه مفهوم نمادین و 

زیباشناختی دارند» (لینتن،۱۳۹۵: ۴۰۴).
تصاویر موجود در این مســتند در سه گروه قابل توجه اند: 
دســته اول ترکیبی از تصاویر آرشیوی از زندگی آنزلم کیفر در 
دوره های مختلف زندگی اوســت که غالبا سیاه و سفیدند و 
روی یک پرده یا از طریق تلویزیون نمایش داده می شــوند و 
اغلب دربردارنده مصاحبه های آنسلم کیفر است که در آنها 
از علت و انگیزه کارهایش صحبت می کند. یکی از جالب ترین 
این صحنه های مربوط به آثار او درباره «سلام هیتلری» است 
کــه او در تعداد زیــادی از آثارش آن را اجرا کرده اســت. او 
در پاســخ به علت انتخاب این مضمون می گوید: «زمانی که 
در ســال های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ به فاشیســم و رایش سوم هیچ 
اشاره ای نمی شد، لازم هســت به یاد آورده شده و فراموش 

نشوند. من آینه ای را جلوی چهره همه گرفتم».
تصاویر دســته دوم مربوط به زندگی حال آنسلم کیفر است و 
او را در اســتودیوها و آتلیه های بزرگ نقاشــی و مجسمه سازی با 
آثاری در ابعاد وســیع و غول آسا نشان می دهد. این آتلیه ها چنان 
وســیع اند که کیفر با دوچرخه درون آن رفت و آمد کرده و آثارش 
را یک به یک بررســی می کند. در این بخش، آتلیه های مختلفی که 
کیفر در دوران های مختلف داشــته نشــان داده می شود از جمله 
«آتلیــه هورنباخ، اودنوالد، از ۱۹۷۱ تــا ۱۹۸۲»، «کارخانه آجرپزی، 

اودنوالد، از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳» و «آتلیه ۱۹۹۲، جنوب فرانسه».

نمایی از مستند آنسلم: آتلیه آنسلم کیفر
دســته ســوم تصاویر، تصاویری خیالی از کودکی آنسلم است 
کــه جنبه ســاختگی دارد و فیلــم را تا حدی از یک مســتند ناب 
دور می کنــد؛ نماهای این بخش به واســطه حضور واضح تر رنگ 
و نمایــش دوران کودکی، زنده تر و شــاداب تر به نظر می رســند و 
نقبی به ســوی دریافت آنســلم در کودکی اش از جهان اســت که 
منبع خلق آثارش در بزرگســالی می شوند. این بخش شامل افکار 
آنســلم کوچک در وضعیت جنگی دوران کودکــی و نگرانی اش 

بــرای وضعیت پــدر و مــادرش در بحبوحه جنگ اســت که در 
نقاشــی های کودکانه  اش بازتاب می یابنــد. همچنین فیلم در این 
دسته تصاویر به ارتباط کیفر از زمان کودکی با دنیای اساطیر اشاره 
دارد؛ در نمایی، آنسلم در حال خواندن کتابی درباره آرگونات های 
معروف یونانی و سفرشــان با جیسون برای یافتن پشم زرین است. 
همچنین حضور آنســلم کوچــک، در مکان هایی کــه در کودکی 
برایش الهام بخــش بوده اند مانند مزرعه گل هــای آفتابگردان یا 
حضور در اماکن تاریخی با نگارگری های چشــمگیر طی نماهایی 
در فیلم نمایش داده می شود که معادل آن در نقاشی های دوران 

بزرگسالی اش پیداست.
از نظــر محتوایــی فیلم به دل مشــغولی های ذهنــی کیفر و 
دغدغه های اصلی او اشــاره دارد؛ مضامینی چون هویت، در آثار 
کیفر برجســته اند؛ به این منظور کیفــر از نمادهای تاریخی آلمان 
استفاده می کند که به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در معرض 
نسیان و فراموشی قرار گرفته اند نظیر شخصیت های تاریخی ای که 
در دوران رایش ســوم مورد جفا واقع شدند یا هیتلر از آنها به نفع 
سیاســت های خودش اســتفاده کرد. در آثار کیفر «شخصیت های 
معروف و رهبــران فکری و معنوی که مــردم آلمان هویت خود 
را در وجــود آنها می یافتند و برای توجیه رعب و وحشــت دوران 
حکومت نازی ها از وجودشان استفاده و سوءاستفاده کرده بودند، 
به سوژه های نمادین کیفر تبدیل شدند، و اغلب با زمینه معناداری 
از مناظــر آلمانی به تصویر درآمدنــد» (لینتن، ۱۳۹۵: ۴۰۳). برای 
مثال هولدرین شاعر معروف که شــعرهای زیادی درباره سرزمین 
پدری اش یونان ســرود اما نازی ها از آن به نفع خودشان استفاده 
کردند یا شــخصیت های اســطوره ای مانند ســیگورد یــا زیگفرید 

قهرمانانی که نازی ها بر اساسشــان فرقه ســاختند. در قسمتی از 
این مســتند که از تصاویر آرشیوی اســتفاده شده، راوی درباره آثار 
کیفر می گوید: «آنسلم کیفر به عنوان یک هنرمند جوان بی وقفه به 
زخم های باز آلمان ســیخ می زند و نقاشی هایش مملو از اشاراتی 
به قهرمانان افسانه ای آلمان است». همچنین آثار او از مضامینی 
دینی و اسطوره ای مانند متون تورات، کابالا و اسطوره های مصری و 
مکزیکی سرشارند. «هنر کیفر از ابتدا حال و هوای دینی داشت (من 
برای دین اهمیت بسیار زیادی قائلم، زیرا از علم پاسخی به دست 
نمی آید)  و اســاطیر کهن و نقش مایه های عهد عتیق اخیرا در هنر 
او انعکاس یافته اند تا دامنه دلالت ها و تلمیحات آن را به فراسوی 
مرزهای آلمان بگســترانند» (لینتن، ۱۳۹۵: ۴۰۳). برای مثال او به 
شــخصیت اسطوره ای لیلیث اشاره می کند که در خرابه های آتش 
زندگی کرده، پیوســته در پی ایجاد محیطی اهریمنی است و از این 
رو خرابه هــای بعد از جنــگ جهانی مکان مناســبی برای اقامت 
اوســت. به نظر می رسد در آثار کیفر مجســمه هایی از زنان بدون 
سر که لباسی سفید به تن دارند و حالتی ترسناک و مرموزانه ایجاد 

کرده اند به این اسطوره اشاره دارد.
همچنین تأثیرپذیری کیفر از دو شــخصیت یکی پاول ســلان و 
دیگری مارتین هایدگر در این مستند مورد اشاره قرار می گیرد. کیفر 
«با اســتفاده از عناصری برگرفته از افسانه های آلمانی، فلسفه ای 
خصوصی و تا حدی اسرارآمیز، تاریخ جنگ جهانی دوم و بالاخره 
اشعار شاعر بزرگ یهودی و رومانیایی الاصل (پاول سلان)، سیستم 
پیچیــده ای از تصویرســازی مرکب را در کارش متجلی ســاخت» 
(لوسی اســمیت،۱۳۸۰: ۲۲۸). پاول سلان شاعری که مجبور بوده 
است به زبان آلمانی شــعر بگوید و والدینش قربانی هولوکاست 
شــدند مورد توجه کیفر بوده است. شعری از پاول سلان با صدای 
خودش روی تصاویر فیلم نمایش داده می شود که با این ترجیع بند 
خوانده می شــود: «مرگ، اربابی اهل آلمان است». شعرهای پاول 
ســلان نیز عمیقا متأثر از جنگ جهانی دوم اســت. بیشتر آثار کیفر 
«تابلوهای بزرگ او سیاه و قهوه ای اند  و با زبانی شاعرانه، که تأمل 

را می طلبــد، از آتش و مرگ ســخن می گویند. آنهــا امید را نیز باز 
می تابند، امیدی که در شــعر او یک نیروی خلاقه زننده است و در 
کارهای اخیرتر او نیز با این ایده متجســم می گردد که شر مستلزم 
امکان خیر اســت» (لینتن،۱۳۹۵: ۴۰۴). همچنین کیفر به هایدگر 
اشاره می کند و با لحنی گله مند از حمایت او از نازیسم یاد می کند 
که هیچ گاه نیز از آن ابراز پشــیمانی نکرده اســت. او کتابی درباره 

هایدگر ساخته که رشد سرطان را در مغز او به تصویر می کشد.

نمایی از مستند آنسلم: کتابی از ذهن هایدگر
تشابهات فکری ویم وندرس و آنسلم کیفر

ونــدرس در کارنامه فیلم ســازی خود علاوه بر ســاخت فیلم 
داســتانی، فیلم های مستندی چون آذرخش بر آب (درباره آخرین 
روزهــای زندگی نیکلاس  ری) و زاویه مقابل (درباره گفت وگوهای 
او با فرانسیس فورد کاپولا درباره ساخت یک فیلم) را دارد. ضمن 
اینکه فیلم های داســتانی او نیز فرمی مســتندگونه دارند. وندرس 
می گوید: «من کارم را بیشتر به عنوان جمع اسناد در نظر می گیرم تا 
طرف شــدن با وقایع به منظور هدف خاصی» (روشن ضمیر،۱۳۷۱: 
۳۴). او دوســت دارد نماهای فیلم هایش طبیعت ذاتی خودشان 
را حفظ کنند. اســتفاده اندک او از مونتاژ و پرهیز از ایجاد نماهای 
متعدد همین معنا را دنبال می کند. با آنکه ســینما و نقاشــی دو 
مدیــوم متفاوت انــد اما ارزش هــای تصویری مشــترکی دارند که 
پیوند لازم را میانشــان برقرار می کنــد. چنانچه مضمون هویت و 
مقابلــه با فراموشــی در آثار کیفر با مضامین موجــود در آثار ویم 
وندرس همخوانی دارد زیرا وندرس نیز فیلم سازی آلمانی و متولد 
ســال های پایانی جنگ جهانی دوم است. از این رو همان شرایطی 
را که کیفــر تجربه کرده او نیز دریافته اســت. علاقه  به بازآفرینی 
اســاطیر در آثار ونــدرس نیز به چشــم می خورد؛ بــاور به اینکه 
اساطیر شکل های مختلف شــناخت هستند و افسانه ها می توانند 
به پرسش ها پاسخ دهند در آثار هر دو یافت می شود. 
وندرس در پی این اســت که اســاطیرِ خــودی را زنده 
کند چنانچه کیفــر نیز در پی بازتاب اســاطیر کهن در 
آثارش اســت. کیفر «نقش مایه محوری خود را یافته 
بود: گذشــته آلمان از منظــر رخدادهای تاریخی آن و 
اولویت هــای منعکــس در نوع ارزش هــای فرهنگی 
منتخبــش  که هم به صورت شــخصی و هم به عنوان 
یک بیماری ملی پنهان تجربه شده بود» (لینتن،۱۳۹۵: 
۴۰۳). ونــدرس نیز دربــاره کشــورش می گوید: «فکر 
نمی کنم هیچ جــای دیگری چنین عــدم اعتمادی به 
تصاویر، داستان ها و اساطیر خودی وجود داشته باشد. 
ما ســینماگران «سینمای جدید» به شکل بسیار حادی 
این فقدان را حس کرده ایم» (روشن ضمیر،۱۳۷۱: ۳۶). 
همین طور توجه به «منظره» در آثار هر دو آنها قابل توجه است؛ در 
فیلم های وندرس«منظره ها هم به عنوان پس زمینه و هم به عنوان 
مکانــی که ارزش دراماتیــک دارد و در روایت نقش برجســته ای 
ایفا می کند» (روشــن ضمیر،۱۳۷۱: ۱۷) حضــور دارند. وندرس در 
مســتندش از کیفر نیز این توجه به منظره را نشان می دهد. اغلب 
آثار کیفر (که در بیشترشــان منظره عنصر مهمی به شمار می رود) 
در میان طبیعت  چیدمان شــده اند و نیز نماهایی که دوربین کیفر 
را در میان درختان بســیار و مزرعه برفی گل های آفتابگردان دنبال 
می کند در فیلم قابل توجه هستند. شباهت دیگر بین آنها در نحوه 
مواجهه با خلق آثار هنری شــان اســت. آنها هــر دو به نمایاندن 
آنچه هســت بیش از توجه به آرایش و تزئین تصاویر و تغییر آنها 
اهمیت می دهند. کیفر در آثارش ابایی از استفاده از متریال و مواد 
خام مانند پاشیدن رنگ روی تابلو و سوزاندن قسمت هایی از تابلو 
ندارد و مواجهه او با تابلو مواجهه ای سرراســت و مستقیم، بدون 
توجه به رعایت زیبایی طبق تعاریف رایج از آن اســت. وندرس نیز 
معتقد اســت: ««کشــف کردن یک چیز، یا آن را تشخیص دادن به 
نظرم بسیار مهم تر از معنی و اهمیت بخشیدن به آن چیز می آید». 
منظور اینکــه بی طرفی اختیارکردن و نشــان دادن چیزها آن گونه 
که هســتند بدون تزئین خاصی بخشیدن به آنها، از هر چیز مهم تر 
است» (روشن ضمیر،۱۳۷۱: ۳۰). اگرچه به نظر می آید در آثار کیفر 
می توان توجه بیشــتری به نمادپردازی و مضامین روان شناســانه 

نسبت به آثار سینمایی وندرس مشاهده کرد.
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